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  شناختی مسئولیت اخلاقی در اخلاق اسلامیجامعهمبانی 
  *پورعلیرضا شهریاري

  چکيده
 مسئولیت اخلاقی است، در مکتـب اسـلام، در   اخلاقی، که در معرض بازخواست بودن نسبت به وظایف

ایـن  این موضوع، بحث از مبانی نظـري آن اسـت.    مهمترین بحث مرتبط با .کندبرابر خداوند معنا پیدا می
  شناختی است.شناختی و جامعهشناختی، ارزششناختی، معرفت شناختی، انسانهستیانی شامل مبانی مب

ایـن مبـانی،   اخلاقی انسان اسـت. از جملـه    شناختی مسئولیتهدف این تحقیق، بررسی خاستگاه جامعه
منـدي  رد و جامعه و قانونتوان به اجتماعی بودن انسان، اصالت فرد و اعتباریت جامعه، رابطه متقابل فمی

شناختی و مبـاحثی چـون تکلیـف اخلاقـی، حـق      گیري از مبانی جامعهامور اجتماعی اشاره نمود. با بهره
ئـولیت اخلاقـی    اخلاقی و تلازم آن با تکلیف، همچنین تلازم میان تکلیف و مسئولیت، می توان اصـل مس

پـس    انسان را برهانی و بر اساس آن تبیین نمود. ابتدا مبانی مرتبط با بحث مسئولیت را استخراج نمـوده، س
اي و تحلیلی ـ عقلـی  این پژوهش، روش کتابخانه بر اساس آنها برهانی تنظیم خواهد شد. روش بحث در

  برهانی است.به همراه استدلالِ 
  شناختی.ها: مسئولیت، مسئولیت اخلاقی، حق اخلاقی، تکلیف اخلاقی، مبانی جامعهکلیدواژه
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  مقدمه
رود کـه  است و در اصطلاح در جایی بـه کـار مـی   » قابل بازخواست بودن«معناي در لغت به» مسئولیت«

ایـن  اینکـه انسـان بـه چـه دلیـل مسـئول اسـت و         سائل بتواند خواستۀ خود را از مسئول پیگیري نماید.
تـاکنون  مسئولیت از کجا ناشی شده است و مبانی نظري مسئولیت اخلاقی چیست، مبـاحثی اسـت کـه    

تـوان در قالـب   بحثی جامع و مدون پیرامون آن صورت نگرفته اسـت. پیشـینۀ بحـث مسـئولیت را مـی     
ضمن طـرح یـک   » کریتون«در ابتداي رسالۀ  سقراطروشنی مشاهده کرد. به» وظیفه و الزام«مباحث کهن 

، ج 1349لاطـون،  در برابر قوانین را به تصویر کشیده است (افحکایت معمایی، وظیفه و مسئولیت آدمی 
مطالبی پیرامـون   دربارة وظائففیلسوف معروف یونانی در آخرین کتاب خود با نام  سیسرو). 61، ص 1

اخلاقیـات کلیسـاي   در کتـاب   آگوسـتین کند. بعضی فلاسفه قرون وسطی از جملـه  مسئولیت مطرح می
، ص 1378(لارنس سـی. بکـر،   مجموعه الهیات در کتاب  آکوئیناس) و 74، ص1378(اسکات، کاتولیک 

انـد.  پذیري را در ضمن مباحث وظـایف مطـرح کـرده   گرایی، مسئولیت)، با طرفداري از نوعی وظیفه93
پنداشت، بـا تأکیـد خاصـی بـر     ، فیلسوف آلمانی از آنجاکه قوام احکام اخلاقی را در امر و الزام میکانت

ل بوده و طبیعتـاً در برابـر آنهـا مسـئول اسـت      مفهوم مسئولیت، معتقد بود که انسان مخاطب الزامات عق
  ).79، ص 1379(محمدرضایی، 

ایـن بحـث را مطـرح    اندیشمندان مسلمان همواره با در نظر گرفتن مسئولیت انسان در برابر خداوند، 
(تفتـازانی،  تفتـازانی شـرح المقاصـد   ) و 485ق، ص 1411(رازي،  فخر رازيالمحصل اند. در کتاب کرده

مجموعـه آثـار   )، بحث مختصري دربارة تکلیف و شرایط آن آورده شده است. در 304ص ، 4، ج 1370
، 1367(مصـباح،  دروس فلسـفۀ اخلاقـی    ، کتـاب شـهید مطهـري   )432ـ345، ص1368، 1ج  ،مطهري(

بـه   مجتبـی مصـباح  ) 11و  10هـاي  ، فصل1387(مصباح، بنیاد اخلاق و کتاب مصباح االله آیت) 175ص
  این موضوع پرداخته شده است.احث مرتبط با برخی مبانی و یا مب

ترین و تأثیرگذارترین مباحث فلسفی، دینی، اخلاقی و حقـوقی اسـت.   بحث مسئولیت، یکی از مهم
هـاي مسـتحکم اعتقـادي، فلسـفی و     بینـی اسـلامی، اصـل مسـئولیت اخلاقـی بـر پایـه       بر اساس جهان

با بحث مسئولیت دارد؛ زیـرا  تباط بسیار مستقیمی استوار است. برخی از اصول دین مانند معاد، ارکلامی 
دانـد. تـأثیر بحـث    فرض ضروري خود میاین امر مسئولیت انسان را پیش معاد صحنه بازخواست است.

ایـن بحـث، بسـیاري از مباحـث     مسئولیت در مباحث اخلاقی نیز بدان جهت است که بـدون پـذیرفتن   
اینکـه، اصـل    م و تربیت اخلاقی تعطیل خواهد شـد. بـالاخره  مربوط به اخلاق، نظیر تشویق و تنبیه، تعلی
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تـوان  مسئولیت یکی از اصول لاینفک حقوق است؛ زیرا اگر کسی را به لحاظ حقوقی مسئول ندانیم، نمی
  وي را مورد بازخواست قرار داد.

هـاي  این مسئولیت، منجر به نابسامانیهاي اخلاقی است. نفی مسئولیت اخلاقی ضامن اجراي گزاره
و مشـکلات روحـی و روانـی خواهـد     اخلاقی و اجتماعی خواهد شد. فرد غیرمسئول دچار سردرگمی 

  معنا خواهد بود.گشت و هرگونه سعی و کوشش در زندگی براي او بی
تـوان در  شناختی مسئولیت اخلاقی است. نـوآوري آن را مـی  این تحقیق، بررسی مبانی جامعههدف 

مسئولیت اخلاقی از یکـی از مبـانی نظـري آن دانسـت. روش بحـث، روش      منقح کردن استنتاج منطقی 
اي) به همراه استدلال برهـانی اسـت. عـلاو    و گزارهعقلی (اعم از تحلیل مفهومی  - اي و تحلیلیکتابخانه
  این تحقیق با آنکه نتایج کاربردي دارد، خود از نوع نظري است.بر این، 

بینـی  شناختی مسئولیت اخلاقی بـر اسـاس جهـان   ی جامعهسؤال اصلی پژوهش عبارت است از: مبان
  چیست؟اسلامی

  توضيح واژگان کليدي
  .معناي مسئوليت۱

معناي قابل یا شایسته بازخواسـت بـودن انسـان آمـده اسـت و غالبـاً بـه مفهـوم         به» مسئولیت«در فرهنگ لغت، 
  ).664، ص 1، ج 1366(سیاح، باشد، تعریف شده است دار آن میتکلیف، وظیفه و آنچه که انسان عهده

کنـد کـه   این معنی را تـداعی مـی  ریشه است و هم» سؤال«اي است عربی که با واژة واژه» مسئولیت«
توان او را مـورد بازخواسـت قـرار داد و دربـارة انجـام کـاري از او       شخص در موقعیتی قرار دارد که می

که به عهـده دارد تـا در صـورت انجـام آن، مـورد       ايسؤال کرد. البته نه سؤال براي سؤال از انجام وظیفه
ستایش، تشویق و پاداش قرار گیرد و در صورت سرپیچی، مورد نکـوهش، تـوبیخ و تنبیـه واقـع شـود.      

اسـت و بـا وظیفـه و تکلیـف تـلازم دارد      » در معـرض بازخواسـت بـودن   «معنـاي  بنابراین، مسئولیت به
  ).185، ص 1378؛ مصباح، 121الف، ص1380(مصباح، 

هـا و اعمـالش   هـا، واکـنش  نامیـد، کـه او را پاسـخگوي نگـرش    زمانی شما شخصی را مسـئول مـی  
معناي مورد سؤال یا بازخواست قـرار گـرفتن انسـان در    شمارید. پس در اصطلاح مفهوم مسئولیت بهمی

  ).110، ص 1385برابر وظایف و اعمالی است که به عهده دارد (خواص، 

  . معناي مسئوليت اخلاقي۲

 ایـن تعـاریف از آن  تعاریف گونـاگونی ارائـه شـده اسـت. برخـی از      » مسئولیت اخلاقی«براي اصطلاح 

۲۸     ۱۳۹۱، سال سوم، شماره چهارم، پاييز و زمستان  

باشـد. برخـی مسـئولیت اخلاقـی را     اندیشمندان مغرب زمین و برخی نیز از آن فیلسـوفان مسـلمان مـی   
سـئولیت  ) و برخـی دیگـر م  Strawson, 1962, p.15-25انـد ( معناي قابلیت مدح و ذم اجتماعی دانسـته به

 .John Martin, 1999, pمعناي توانایی و قابلیت توضیح و تفسیر یک رفتار یا یک صـفت ( اخلاقی را به

معناي پاسخگو بودن فرد ـ زمـانی کـه بتوانـد اهـداف خـود را آزادانـه         اي نیز آن را بهدانند، عده) می94
ایـن صـورت در برابـر فعـل     تنهـا در  انتخاب نموده و بر اساس آن رفتار نمایدـ دانسته، معتقدند که فـرد  

  ).Ibid, p. 95خود مسئول خواهد بود (
یـا  » در معـرض مجـازات بـودن   «اسـت. ماننـد   براي مسئولیت اخلاقی معناي دیگري نیز بیـان شـده  

). 120الـف، ص 1380مسئولیت در برابر خداوند که نتیجۀ آن مجازات و کیفر اخروي اسـت (مصـباح،   «
گفته، به نوعی بیان پیامـدهاي مسـئولیت اخلاقـی اسـت کـه در تعریـف       شهاي پیتوان گفت تعریفمی

هـاي  و تفکیک آن از سـایر مسـئولیت  » مسئولیت اخلاقی«مسئولیت اخلاقی گنجانده شده است. تعریف 
پـذیر اسـت. مسـئولیت اخلاقـی هماننـد هـر       انسان، با توجه به منشأ و هدف مسئولیت اخلاقـی، امکـان  

تـوان  نشیند. پـس مـی  ف اخلاقی است؛ زیرا مسئولیت، همیشه با وظیفه برابر میمسئولیتی مبتنی بر وظای
  گفت: مسئولیت اخلاقی، تعهدي است در برابر وظایف اخلاقی.

  . معناي تكليف۳

اي أمَرهَ بمِا یشـُقُّ  کلََّفهَ تکلیفاً«است: معناي مشقت و سختی گرفته شدهدر لغت از مادة کلفت به» تکلیف«
). تعاریف متکلمان تا حدي با هـم متفاوتنـد، امـا قـدر جـامع      307، ص 9ق، ج 1426منظور، بن(ا» علیَه

اینکه: کسی که ابتدائاً فرمانبرداري از او لازم است، انجام کاري یـا تـرك کـاري را    تعاریف آنها عبارتند از 
، ص 1385ودي، بخواهد که در آن سختی باشد، به شرط آنکه خواستۀ خود را اعلام نموده باشـد (مسـع  

نماید؛ زیـرا اطاعـت   این نکته است که تکلیف را در امر و فرمان الهی منحصر میشامل » ابتدائاً«). قید 33
از غیر خدا، اعم از پیامبر، امام، پدر، مادر و دیگران، فرع بر اطاعت از خدا و منشـعب از فرمـان اوسـت.    

قی و حقوقی، پسـندیده و نکوهیـده و عقلـی و    بسیاري از متفکران مسیحی و مسلمان، تکلیف را به اخلا
  ).31، ص 1384اند (جوادي آملی، نقلی تقسیم کرده

  . تکلیف اخلاقی3ـ1

یکی از واژگان کلیدي اخلاق است؛ زیرا علم اخلاق یک علم دسـتوري اسـت (مصـباح،    » تکلیف«واژة 
تکالیف به وسـیلۀ فعـل   ). دستور همان تکلیف است. تکلیف، متفرع بر انشاء است؛ یعنی 21، ص 1367

شـوند. امـا بـدان معنـا     شود. بنابراین، تکالیف همه از امور انشایی و اعتباري محسوب میانشایی بیان می
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نیست که تکالیف اخلاقی صرف یک اعتبار و انشـاء هسـتند و هـیچ پشـتوانۀ واقعـی نـدارد. در فلسـفۀ        
هاسـت  گیرند، در واقعیات خارجی و هستهاي اخلاقی، که تکالیف از آنها نشأت می»باید«اخلاق منشأ 
شود، همان ضرورت بالقیاس اسـت؛ یعنـی بـراي    ، که تکلیف از آن گرفته می»باید«این ). 24(همان، ص 

رسیدن به یک نتیجۀ خاص، فعل خاصی لازم است. در اخلاق نیز وقتـی هـدف مطلـوب مـدنظر قـرار      
یابـد. امـر   رورت بالقیاس دارد، ضرورت میگیرد، فعل متناسب با آن هدف، که نسبت به آن هدف ضمی

الـف، ص  1380؛ مصـباح،  27باشـد (همـان، ص   مـی » باید«این رابطه، فرع بر همین معناي و تکلیف در 
شود کسی مکلف بـه انجـام کـاري اسـت، بـدان      )؛ وقتی در اخلاق گفته می77، ص 1387؛ مصباح، 58

ل مورد تکلیف، ضرورت بالقیاس وجـود دارد.  معناست که بین هدف خاص (مثلاً به کمال رسیدن) و فع
نیـز مشـابه   » وظیفـه «و » الزام«هاي بنابراین، معلوم شد که تکلیف اخلاقی ریشه در امور حقیقی دارد. واژه

شـود،  ) براي دستیابی به آنچه که در اخلاق هدف نهایی تلقـی مـی  79، ص 1387تکلیف است (مصباح، 
ایـن دو واقعیـت یعنـی فعـل مختـار و هـدف       ارد. از رابطه بین صدور افعالی از انسان مختار ضرورت د

  شود.انتزاع می» وظیفه«و » الزام«، »تکلیف«، »باید«اخلاق، مفاهیم 

  . مفهوم حق۴

؛ مشـکینی،  545، ص 1، ج 1362، طریحـی معناي ثبـوت، ضـد باطـل، موجـود ثابـت (     در لغت به» حق«
غیرمقیدي که به هیچ قیدي تقیید نشده باشد، یعنـی  معناي وجود مطلق و ) و نیز به143، ص 1، ج 1370

  ).683، ص 1، ج 1356، تهانويتعالی آمده است (ذات اقدس باري
در اصطلاح حقوقی نیز تعاریف مختلف و نزدیک به یکدیگر براي حق وجـود دارد. در اینجـا بـراي    

  نماییم:اختصار تنها به سه تعریف اشاره می
آورد. ماننـد حـق مالکیـت    وجـود مـی  قوانین هر جامعه براي اعضـاي خـود بـه   اي که . امتیاز و توانایی1

 ).31ـ4، ص 1، ج 1377(کاتوزیان، 
شـود (ابوالسـعود و زهـران،    . اختصاص شیئی یا قیمتی به یک شخص، که از ناحیۀ قانون حمایت مـی 2

 ).183م، ص 1998
  ).25ـ7، ص 1377شود (مصباح، ی. امري اعتباري که براي کسی (له) در برابر دیگري (علیه) وضع م3

، حق در برخی مـوارد داراي ماهیـت اعتبـاري عقلانـی و در برخـی نیـز       آملیاالله جواديآیتاز نگاه 
شرعی است. شکی نیست که حق در همۀ موارد، معنا و ماهیت واحد داشته و میان مصـادیقش مشـترك   

  ).23، ص 1384آملی، معنوي است (جوادي
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) آن اسـت کـه حـق    57، ص 1388آید (نبویـان،  بع مربوط به علم حقوق برمیآنچه که از بررسی منا
شـود. مـثلاً   ایجاد مـی  حقی است که با جعل» حق اعتباري«شامل دو قسم کلی تکوینی و اعتباري است. 

ها نسبت به یکدیگر جعل کرده است. امـا در حـق تکـوینی، جعلـی وجـود      خداوند حقی را براي انسان
هـا و  ا و بدون جعل بوده است. حقوق اعتباري صرفاً در بستر زندگی اجتمـاعی انسـان  ندارد؛ حق از ابتد

شود و اگر ارتباط صاحب حق با موجود دیگـر فـرض   نیز در ارتباط موجودي با موجود دیگر فرض می
این حقوق، حفظ نظام اجتماعی است که بقاي زنـدگی  نگردد، فرض حق قابل تصور نیست. منشأ اعتبار 

طور که تنظیم روابط مالی، موجب اعتبار مالکیت، بیع، شراء و... اسـت.  بر آن مبتنی است. هماناجتماعی 
شـده در زنـدگی   هایی نیز جعل شود. مثلاً حفظ اعتبار انجامشود که حقنیاز به اغراض معین، موجب می

حـق بـه    شود که حقوقی براي زن و شوهر جعل گردد. در هریک از تعاریف فوق،خانوادگی موجب می
  نوعی با تکلیف در ارتباط است.

  . تلازم حق و تکليف۵

گیرد و کاربردهـاي زیـادي   حق در معانی حقوقی اعتباري، تقریباً در همۀ موارد در مقابل تکلیف قرار می
ایـن حـق مسـتوجب    ). 19(ذاریات: » مؤمنان] در اموالشان حقی است براي سائل و محروم«[دارد مانند: 

معنا که مؤمنان مکلفند بخشی از مال خـود را بـه فقـرا و محرومـان بدهنـد و بـدین       تکلیف است، بدین 
اینجا، یک مفهوم اعتباري اسـت کـه طـی آن، حقـی را بـراي      در » حق«طریق حق آنها را ادا کنند. مفهوم 

شـود. بـه همـین    این حق، علیه او اعتبـار مـی  کنیم. در مقابل هم شخص دیگري است که کسی ثابت می
رود، مـلازم بـا تکلیـف    ها بـه کـار مـی   مواردي که حق در امور اجتماعی و روابط انساندر تمامی دلیل، 

شـود. بـه   است؛ یعنی در مقابل جعل و اثبات حقی براي یک نفر، تکلیفی نیز براي فرد دیگري اثبات مـی 
ق همیشـه دو  اند؛ یعنی ح ـاین دو، دو روي یک سکهشود، گاه حق از تکلیف جدا نمیعبارت دیگر، هیچ

نامیـده  » مـن لـه الحـق   «شود، کـه اصـطلاحاً   طرف دارد: یکی کسی که حق براي او و به نفع او وضع می
دیگري کسی که حق بر عهدة او گذاشته شده و از او خواسته شده کـه آن را رعایـت کنـد، کـه      .شودمی

  ).80ب، ص 1380شود (مصباح، نامیده می» من علیه الحق«اصطلاحاً 

  قي. حق اخلا۶

آیـد، حـق نیـز نمایـان خواهـد گشـت. بنـابراین،         گونه که اشاره شد هرجا سخن از تکلیف به میانهمان
معناسـت کـه بـراي    شـود کسـی اخلاقـاً مکلـف اسـت فـلان کـار را انجـام دهـد، بـدین          گفته میوقتی 

قـی نیـز   رسد، حقی علیه مکلف وجـود دارد. تکلیـف اخلا  کننده، یا کسی که نفع تکلیف به او میتکلیف
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ریشه در واقعیات دارد و انسان حقیقتاً تنها در برابر خداوند مکلف است. بنابراین، حق اخلاقی نیز ریشـه  
  این حق، اخلاقی، کسی نیست جز ذات الهی.در واقعیات خواهد داشت و صاحب 

  توان رابطۀ بین مسئولیت با حق و تکلیف را به روشنی دریافت.با توجه به آنچه گذشت، می
اي که در بسیاري از موارد به جـاي  گونهمتلازمند، به» مسئولیت«با واژة » تکلیف«کتۀ اول: واژة ن

این دو واژه را لازم و ملزوم یکدیگر دانست. مسـئولیت در  توان مفهوم روند. مییکدیگر به کار می
(مصـباح،  نسبت به امر مورد سؤال، وظیفه و تکلیفـی داشـته باشـد    » مسئول«جایی معقول است که 

  ).121الف، ص 1380
؛ 110ب، ص 1380نکتۀ دوم: تلازم میان حق و تکلیف، مربوط به حقوق اعتبـاري اسـت (مصـباح،    

، با آنکه یک حق اعتبـاري اسـت، ریشـه در    »حق اخلاقی«)، اما چنانچه بیان شد، 187، ص 1388نبویان، 
  امور تکوینی دارد.

  مباني جامعه شناختي مسئوليت اخلاقي
رفتـار معنـادار   ها و عوامل اجتماعی اسـت کـه از مطالعـه علمـی     ، مبادي، ریشه»شناختیمبانی جامعه«مقصود از 

  آید که در مسئولیت اخلاقی انسان نقش اساسی دارند.نوعان خود به دست میو نظام یافته فرد با هم

  . اجتماعي بودن انسان۱

هاي خود، محتـاج زنـدگی اجتمـاعی اسـت.     ازمنديانسان موجودي است که براي ادامۀ حیات و رفع نی
زندگی اجتماعی نیازمند قوانینی است که سرچشمۀ الهی داشـته باشـد وگرنـه از جامعیـت لازم و کـافی      
برخوردار نبوده، نظم و عدالت اجتماعی لازم در جامعه برقرار نخواهد شد و در نهایت، کمال و سـعادت  

  شود.جانبۀ انسان محقق نمیهمه
  در همین زمینه آورده است: ه حلیعلاّم

کـارگیري آن  اي است که بـه این همکاري مستلزم قانون و برنامهنوع بشر نیازمند همکاري با یکدیگرند که 
باشد، سـودمند  ساز برپایی عدالت میدر ریاضت و تأمل در امور متعالی و یادآوري انذارها، که خود زمینه

  ).298ق، ص 1407(حلی، » داش الهی را نیز به دنبال داردو مؤثر است. علاوه بر آن، اجر و پا
شود. به عنوان مثـال،  در شرع مقدس اسلام نیز تکالیفی وجود دارد که به جنبۀ اجتماعی انسان مربوط می

تنها در صورت وجود اجتمـاع  حفظ امنیت و نظم عمومی، عدالت اجتماعی و رعایت بهداشت عمومی، 
  کند.معنا پیدا می

ایمـان و کفـر،    چرخـد، خـوبی و بـدي،   دار، که بر مدار نظام و قانون حق میدر نظام توحیدي هدف

۳۲     ۱۳۹۱، سال سوم، شماره چهارم، پاييز و زمستان  

سازد، روابـط سـالم اجتمـاعی را در    ظلم و عدل یکسان نیست. ظلم به حقوق دیگران همه را گرفتار می
انسان، انسـان را بـه   توان گفت: ترکیب نیاز آفرین وجود نماید. بنابراین، میایجاد بحران میریزد و هم می

سوي جامعه و برقراري و تنظیم روابـط اقتصـادي، اجتمـاعی، فرهنگـی، سیاسـی و در نهایـت، تعهـد و        
عنـوان یکـی از مبـانی    رو، اجتمـاعی بـودن انسـان، بـه    ایـن خوانـد. از مسئولیت در مقابل دیگـران فرامـی  

  شناختی اصل مسئولیت اخلاقی انسان است.جامعه

  عه. اصالت فرد يا جام۲

این است که آیـا فـرد   مفهوم فلسفی آن است و مراد » اصالت فرد یا جامعه«در بحث » اصالت«مقصود از 
 وجود حقیقی عینی دارد. جامعه وجود اعتباري، یا جامعه وجود حقیقـی دارد و فـرد وجـود تبعـی و یـا     

  اینکه هر دو وجودشان حقیقی است.
گرایـی یـا   عه به متون و منـابع اسـلامی، جامعـه   شناختی و با مراجبر اساس مبانی فلسفی جامعه

معناي مورد بحث، مردود و اصالت با فـرد اسـت. بـر اسـاس مـدعاي بسـیاري از       اصالت جامعه به
آیـد کـه طبعـاً آثـار و     پدیـد مـی  » جامعه«افراد انسانی، مرکبی حقیقی به نام  گرایان از اجتماعجامعه

هـا قابـل مشـاهده نیسـت. مـدعیان و      ز انسـان یـک ا خواصی دارد که آن آثـار و خـواص در هـیچ   
اند که هم از دیدگاه عقلی و هم از دیدگاه قرآن و هایی را اقامه کردهاین نظریه، استدلالداران طرف

ایـن  ). البتـه معنـاي غیراصـیل بـودن جامعـه      60، ص 1379سنت قابل رد و خدشه است (مصباح، 
اعتبـاري اسـت کـه از گـرد هـم آمـدن       ه مفهومی معناست، بلکه جامعپوچ و بینیست که مفهومی 

شود. اما وجودي منحاز از وجود افراد خود نـدارد. مـثلاً آنجاکـه    تعدادي از افراد انسانی، انتزاع می
، منظـور، تقـدم مصـالح اکثریـت     »در مسائل حقوقی، اولویت و تقدم با جامعه است«شود: گفته می

وان نتیجـه گرفـت: اصـل مسـئولیت اخلاقـی متوجـه افـراد        ت ـاین مبنا، می باشد. ازافراد جامعه می
  این اصل باشد. عنوان یک موجود حقیقی، مخاطبگونه نیست که جامعه بهاینباشد. می

  . رابطة متقابل فرد و جامعه۳

اي بحـث شـده   شناسی، از روابط و تأثیرات متقابل فرد و جامعه بر یکدیگر به نحو گستردهدر علم جامعه
توان به فعلیـت رسـاندن و شـکوفا کـردن قـوا و اسـتعدادهاي       مله تأثیرات جامعه بر فرد، میاست. از ج

فطري و روحی فرد، دریافت بخشـی از شـناخت و آگـاهی، دسـتیابی بـه اعتباریـات صـرف و خـط و         
هاي غریزي و فطري، که جنبۀ اجتماعی دارنـد، عـرف   ایجاد موضوع و متعلق براي آن دسته از میلزبان، 
الامري، تقلید و... اشـاره نمـود   ات و آداب و رسوم اجتماعی، برخی علوم و معارف حقیقی و نفسو عاد
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). فرد نیز تأثیراتی بر جامعه دارد که مواردي از آن عبارتند از: تـأثیر در زمینـۀ اعتباریـات    210(همان، ص 
حقـوقی، هـدایت،    هاي دینی، اخلاقـی، صرف، فنون، صنایع و اختراعات، علوم و معارف حقیقی، ارزش

ایـن میـان تـأثیر پیـامبران،      ) در241ـ ـ237اضلال، مدیریت و رهبري، اصلاح و افسـاد و... (همـان، ص   
تـرین تـأثیري کـه    ترین و مهـم علماي ادیان و مذاهب بر جامعه از نمود بیشتري برخوردار است. اساسی

نسانی افراد آن جامعه را متحول سـازد،  وسیلۀ آن زندگی روانی و اتواند بر جامعه داشته باشد و بهفرد می
). تـأثیر  242آن جامعـه اسـت (همـان، ص    » بـاور «گذاري و به عبارت دیگر بینی و ارزشتأثیر در جهان

  این نوع بوده است.ها از انبیاء الهی و ائمه معصومان در جامعه

  مندي امور اجتماعي. قانون۴

معناي قوانین حـاکم بـر ارتباطـات    ین تکوینی اجتماعی بهمندي امور اجتماعی، وجود قوانمنظور از قانون
باشد. بر اساس دیدگاه اسلام، هرچند جامعه وجود حقیقـی  ها و قشرهاي مختلف جامعه میمتقابل گروه

این مفهوم، وجود عینی خـارجی   است اعتباري و انتزاعی، اما منشأ انتزاعمفهومی » جامعه«ندارد و مفهوم 
اند (همـان،  مین منشأ انتزاع، موجود در خارج است که قوانین اجتماعی، حقیقی و عینیدارد و به اعتبار ه

این است کـه اگـر اکثـر     شود،شناختی نامیده میاین قوانین و احکام، که احکام جامعه). یکی از 127ص 
د (و افراد یک گروه یا قشر اجتماعی به عملی خاص دست بزنند، آثار خوب و بد آن عمل بـر همـۀ افـرا   

  نه اکثر افراد) بار خواهد شد.
اگـر  «شناختی شده است. در قرآن آمده اسـت:  این قانون جامعهدر متون دینی نیز اشارات فراوانی به 

» گشـودیم شدند برکـاتی از آسـمان و زمـین بـر آنـان مـی      آوردند و پرهیزگار میایمان میها مردم جامعه
ایمـان و تقـوي شـوند    گر همه یا اکثـر افـراد یـک جامعـه اهـل      اینکه اکند بر ) که دلالت می96(اعراف: 

  یابد.برکات آسمانی و زمینی بر آنان افزایش چشمگیر می
اند که بـا دلایـل مـتقن فلسـفی رد     این میان، بعضی بر تصادفی بودن امور اجتماعی استدلال کرده در

اي، مجـزاي از  ر مورد هر جامعهمندي امور اجتماعی را د). برخی دیگر قانون131شده است (همان، ص 
داننـد.  مندي واحد میهاي موجود در یک زمان را مشمول قانوندانند و برخی نیز جامعهجامعه دیگر می

هـا و همـۀ ادوار   اما نظر صحیح این است که قوانین اجتماعی بسـیاري وجـود دارد کـه در همـۀ جامعـه     
هاي تاریخی با یکدیگر اختلاف ذاتـی ندارنـد؛ چراکـه    این نظریه، دوره اند. طبقتاریخی به یکسان صادق
ها و وابسته به طبع بشري است که البته امري تغییرناپـذیر  ها ساخت دست انسانتحولات تاریخی جامعه

  ).134است (همان، ص 
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هـا،  العمـل هـا و عکـس  به عبارت دیگر، همۀ امور و شئون اجتماعی و نمودهاي جمعی نتیجۀ عمل
ها آن را بـه  هایی است که خود انسانهاي افراد بشري حاصل سنتاندیشهامیدها و ها، بیم و هدف

اند و چون طبیعت و فطرت انسانی تقریباً ثابت اسـت، نبایـد انتظـار    وجود آورده و نگاهبانی کرده
ها را از میان بردارد و قواعـد و قـوانین کـاملاً جدیـدي را     ها و قاعدهتغییراتی داشت که همۀ نظم

هاي اجتماعی و قوانین حیات جمعی، جاودانی و تغییرناپذیرند و در گزین آنها سازد. پس، نظمجای
  (همان).» کنندهاي مختلف تفاوت پیدا نمیها و مکانزمان

تواند خاستگاه یک نظام ارزشی معین و واحـد باشـد کـه مطلقـاً (همیشـه و      این جهات اشتراك می
ن نتیجه گرفت که جامعـه منشـأ قـوانین تشـریعی اخلاقـی و      تواجا) خوب است. بنابراین، میهمه

توانند و بایـد  ها، قشرها و جوامع مختلف می). پس گروه149گردد (همان، ص حقوقی مشترك می
هـایی  فرهنگ و نظام ارزشی و اخلاق و حقوق واحد داشته باشند (همان). در نتیجه، آنان مسئولیت

  مشابه دارند.

  واعد حقوقي در جامعه. ضرورت وجود حقوق و ق۵

سو ضـرورت عقلـی   اثبات ضرورت وجود نظام حقوقی در جامعه چندان دشوار نیست؛ زیرا از یک
زندگی اجتماعی براي بشر کـاملاً روشـن اسـت و از سـوي دیگـر، وجـود اختلافـات در زنـدگی         

تـوان  مه، میاین دو مقد). بنابراین، با توجه به 49، ص 1377ناپذیر است (مصباح، اجتماعی اجتناب
نتیجه گرفت که جامعۀ فاقد قانون و حقوق عملاً وجود خارجی ندارد. اگـر چنانچـه قابـل فـرض     

این است که افـراد  بر آن نهاد. وجود قانون و حقوق در جامعه، مستلزم » جامعه«توان نام باشد، نمی
باشـند؛ زیـرا هـر     این حقوقجامعه داراي حقوقی باشند در مقابل دیگران ملزم و مکلف به رعایت 

جا حقی براي کسی ثابت شود، به تبع آن تکلیفی بر عهدة دیگران خواهد آمد. از آنجاکه همۀ افـراد  
باشـند. اگرچـه برخـی حقـوق     باشند، بنابراین همۀ افراد جامعه مکلف مـی جامعه داراي حقوقی می

  خاصی است. طور مساوي براي همۀ افراد است و برخی به علت شرایط خاصی براي افرادبه

  . خاستگاه حق و هدف حقوقي جامعه۶

)؛ بـدین  45از دیدگاه اسلام، خاستگاه حق و حقوق، تقرب انسان به درگاه الهی است (همـان، ص  
معنا که خداوند هرگاه حقی را براي انسان قرار داده است، براي رسـیدن وي بـه سـعادت و کمـال     

ۀ رسیدن به کمال است یک حق مشـروع و  چون لازم» حق حیات«حقیقی خویش بوده است. مثلاً 
هـا در دنیاسـت.   کاملاً عقلی و شرعی است. هدف حقوقی جامعه نیز تأمین مصالح اجتماعی انسان
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این هدف با هدف نهایی اخلاق، که همان استکمال نفس انسان و تقرب به خداونـد اسـت، پیونـد    
  ی ریشه در اخلاق دارند.توان گفت: قوانین حقوقی و اجتماعخورده است. بنابراین، می

بر این اساس، جعل حق و قانون در جامعه زمانی اعتبـار دارد کـه در راسـتاي هـدف مـذکور باشـد.       
تواند واضع قانون باشد که انسان و هـدف او و راه رسـیدن بـه ایـن هـدف را بـه       بنابراین، تنها کسی می

ولـین حقـی کـه انسـان بایـد در      خوبی بشناسد، او کسی نیست جز خداي متعـال. همچنـین از آنجاکـه ا   
ها حق ربوبیت است، قـانونی در جامعـه   زندگی رعایت کند، حق خداست، و بالاترین حق خدا بر انسان

). بـر ایـن   185، ص 1ب، ج1380اعتبار خواهد داشت که مورد رضایت خداوند باشد (مصباح، اسلامی 
توان بدون اذن الهی منشـأ حقـوق   آنها نمیاساس، جامعه قراردادهاي اجتماعی و آراي مردم و یا منتخبان 

  و قانون باشد.
توان گفت: از آنجاکه هدف حقوقی جامعه در راسـتاي هـدف اخلاقـی قـرار     این مبنا، میبا توجه به 

معنـا کـه در   باشد؛ بدیندارد، اصل مسئولیت اخلاقی نیز با واسطه از نظام حقوقی اسلام قابل استنتاج می
ی جهت به رسمیت شناختن حقـوق دیگـران وضـع شـده اسـت و متقـابلاً بـراي        قوانین جامعه اسلامی،
  آور است. در نتیجه، نسبت به آنها مسئولیت وجود دارد.دیگران تکلیف

  استنباط اصل مسئوليت
تـوان اصـل مسـئولیت اخلاقـی انسـان را بـر اسـاس مبـانی         با توجه به مطالبی که تاکنون بیان شـد، مـی  

  نمود: شناختی آن استخراججامعه
  موجودي اجتماعی است. انسان .1
  تک افراد ندارد.. جامعه و اجتماع وجودي غیر از وجود تک2
  تک افراد جامعه با کل جامعه روابط متقابل وجود دارد.. بین تک3
  . روابط متقابل جامعه و افراد، قانونمند است.4
  . قوانین تکوینی جامعه خاستگاه قوانین تشریعی در جامعه است.5
  . وجود قانون و قواعد حقوقی در جامعه ضرورت دارد.6
  . وجود و ضرورت حق و قانون در جامعه مستلزم تکلیف است و خاستگاه آن، تقرب به خداست.7
  اند.. حق و تکلیف با یکدیگر متلازم8
  . تکلیف مستلزم مسئولیت است.9

  نتیجه، اینکه انسان در برابر خداوند مسئول است.

۳۶     ۱۳۹۱، سال سوم، شماره چهارم، پاييز و زمستان  

  توضيح برهان
شود کـه  تماعی بودن انسان در کنار اصالت فرد و رابطه متقابل بین افراد با کل جامعه، موجب میاج

این روابط مانند تأثیر افعال اکثر جامعه بـر  جامعه محتاج قانون باشد. از سوي دیگر، قانونمند بودن 
شود کـه  کل جامعه، منشأ قوانین تشریعی در جامعه خواهد بود و ضرورت وجود قانون موجب می

گونه کـه در  این حقوق مکلفند. همان همه افراد جامعه داراي حقوقی باشند و طبعاً دیگران در برابر
عنـوان اعضـاي یـک    که همه افـراد جامعـه بـه   شناختی بیان شد، از آنجاییبند پنجم از مبانی جامعه

قوق خاصی را به علـت  باشند و تنها برخی افراد حاند و داراي حقوقی میاین قاعدهجامعه مشمول 
توان گفت: همه افـراد جامعـه در برابـر حقـوق     اي (مانند نقص عضو) دارند، میداشتن شرایط ویژه

ایـن برهـان مسـئولیت    دیگران مکلفند و تکلیف هم مستلزم مسئولیت اسـت، بنـابراین، بـر اسـاس     
  شود.اخلاقی انسان در حوزة جامعه اثبات می

  گيريبندي و نتيجهجمع
شناختی مسئولیت اخلاقی انسان دانسته شـد، تکلیـف در مکتـب اسـلام     ه به آنچه در مبانی جامعهبا توج

سو با حق و از سوي دیگر، با اصل مسئولیت انسان در تلازم است. بنـابراین،  امري مسلم است که از یک
هــر جــا حــق یــا تکلیفــی در میــان باشــد، مســئولیت نیــز خواهــد آمــد. از ســوي دیگــر، اکثــر مبــانی  

نوعی به طور مستقیم یا غیرمستقیم با بحث تکلیـف مـرتبط هسـتند، در    اي که بیان شد، بهشناختیجامعه
این اصل بسـیار اسـت کـه جهـت      نمایند. فواید اثباتاین مبانی ما را به ا صل مذکور رهنمون مینتیجه، 

  شود:اختصار به چند مورد اشاره می
  انداخت. توان تقصیر را بر گردن دیگريخود اوست. نمی. عواقب افعال اختیاري انسان بر عهدة 1
  انگاري نمود.. نباید در تربیت زیردستان، بخصوص فرزندان کوتاهی و سهل2
  پذیرترند.هاي کلیدي جامعه را دارند که مسئولیت. کسانی شایستگی پست3
شـود،  امـور اجتمـاعی مـی   و هرج و مرج در جامعه و خودرأیی در نظمی مسئولیتی، که منجر به بی. بی4

  مردود است.
  . اموري چون تشویق و تنبیه و تعلیم و تربیت باید در جامعه وجود داشته باشد.5
  این اصل در اصلاح فرد و جامعه تأثیر بسزایی دارد، همواره باید مدنظر باشد.. از آنجاکه 6
  با تأکید بر آن طراحی شود.و » مسئول بودن انسان«بایست بر حول محور . نظام تربیتی جامعه می7
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